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در الگوي » تأمين مشروعيت« امكان يا امتناع
  »خلافت اسلامي«

*االله نعيميان ذبيح 19/12/91 :تأييد 5/10/91: دريافت

 

  چكيده

ـ نظري خلافت اسلامي، الگويي تاريخي است كه پس از تكوين عيني، تلاش  الگوي عيني  
 ،و بازسـازي نظـري  ايـن توجيـه   . بازسازي نظري شود شده است از جهت نظري نيز توجيه و

زمينـي و  «در ايـن راسـتا، امـوري ماننـد     . معطوف به تأمين مشروعيت براي آن بوده اسـت 
و » عدم عصـمت خليفـه  «، »برخورداري از رسالت الهي و ديني خلافت«، »بودن خلافت عرفي

هاي مؤثر براي تـأمين مشـروعيت ايـن     عنوان مؤلفه به» عدم برخورداري خليفه از علم لدني«
  . مورد توجه قرار گرفته استالگو، 

 ،ايـن امـر  لـذا  . اهميت شايان توجهي دارد ،در اين الگو» طراز تأمين مشروعيت«بررسي 
شرايط امكـان  «مقتضي بررسي ميزان توانمندي اين الگو براي تأمين مشروعيت در سه سطح 

 ؛ هـر چنـد  اسـت » شرايط امكان استناد شرعي«و » شرايط امكان وقوعي«، »عقلي ـ فلسفي 
  . توان ناتواني اين الگو را در اين سه سطح مشاهده كرد راحتي مي به

بندي از تأمين مشـروعيت بـراي الگـوي خلافـت اسـلامي را       ترين صورت بهترين و كامل
الگـوي   ؛ البتـه سراغ گرفت، بودن اين الگو، در نظرية قرارداد اجتماعي توان به لحاظ عرفي مي

تواند از طـراز   انداز نظري نمي يق اين نظريه در اين چشمعنوان يكي از مصاد خلافت اسلامي به
  .برخوردار باشد ،وجيه و كارآمدي براي تأمين مشروعيت

  واژگان كليدي

  مشروعيت خلافت، خلافت اسلامي، تأمين مشروعيت، استناد شرعي مشروعيت
                                                                                                                                                                             

 .عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام *
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  مقدمه

 توانسـته بـا رويكـردي عمـدتاً     ،ـ تـاريخي  قي سياسيالگوي خلافت اسلامي در تحق
هـاي نظـري    مبـاني و ويژگـي  «هي از بنـدي مـوج   ستاي ارائة صورتگرايانه و در را توجيه

  .دامن زند ،»هاي معطوف به تأمين مشروعيت پردازي نظريه«به برخي از » خلافت اسلامي
پرسش كليدي در اين زمينه اين است كه مبناي مشروعيت در الگوي نظـام موسـوم   

 است؟  وعيت تا چه حدرآمدي آن در تأمين مشرچيست و ميزان كا» خلافت اسلامي«به 
چيني براي ورود به واكاوي اين پرسش، اين برداشت كـلان را مـورد    در مقام مقدمه

پرورانده اسـت  الگويي را ـ نظري، به تدريج  دهيم كه اين رويكرد سياسي اشاره قرار مي
 ،رداد اجتماعيهاي نظري و عملي با الگوي دموكراسي و مبناي قرا كه از برخي مشابهت
  . برخوردار شده است

ـ سياسي  ديني ه از جانب اهل تسننّ به مثابة حقبراي تعيين حاكم، هموار »سقيفه«تشكيل 
 ؛انـد  كافي دانسته» تكوين و مشروعيت الگوي خلافت«تلقي شده و همان را براي  ،مردم

ناشـدني   هاي اسلامي، تشـكيل سـقيفه بـه مثابـة نمـاد فرامـوش       بلكه در تاريخ حكومت
  . معرفي شده است ،»انتخاب«

بـر   »محمد يوسف موسي«مانند  ؛به تعبير ديگر، به رغم آنكه افراد نادري از اهل تسننّ
 ،تـا  موسـي، بـي  ( تمايل داشته اسـت  ،»ابوبكر«به خلافت  9اند كه پيامبر اكرم آن شده

چنانكه  ؛تلقي نشده است» نصب و تعيين الهي«نماد نظرية  ،گاه سقيفه هيچ ،)72-73ص
ق انتخاب و دخالت آراي مردم تلقي شده و كاملاً از مرزبندي ، ابزاري براي تحق»بيعت«

 »سـنهوري «رو، چنانكـه   ازاين. خاصي با نظرية نصب و تعيين الهي برخوردار شده است
توان به مثابة ابزار كاشـف از خواسـت    انتخاب و بيعت مردم را نيز نمي ،بيان كرده است
  ).143-148م، ص1989السنهوري، ( 1ي كردتلق ،خداي متعال

  مبناي مشروعيت در الگوي خلافت اسلامي

مبناي مشروعيت در الگـوي   ،شود با نگاهي توصيفي ـ تحليلي  در اين بحث، تلاش مي
  :پرداخت رو، به مسائل زير خواهيم ازاين. خلافت اسلامي را مورد تأمل قرار دهيم
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  ؛»خلافت اسلامينظام «در » تأمين مشروعيت« الگوي )الف
  .»الگوي خلافت«در  » تأمين مشروعيت« امكان يا امتناع )ب

  »خلافت اسلامينظام «در » تأمين مشروعيت« الگوي )الف
تواننـد در   مـي وجود دارند كه ثابت هايي  خلافت اسلامي، عناصر و مؤلفه ةدر انديش

ترين  مهم. يرندمورد توجه قرار گ ،راستاي تأمين مشروعيت براي الگوي خلافت اسلامي
  :عبارتند ازمزبور هاي  عناصر و مؤلفه

 ؛»منصب خلافت«از » تلقي زميني و عرفي«. 1
 .»خلافت«در الگوي » استمرار رسالت الهي و ديني«عاي اد. 2

  » منصب خلافت«از » تلقي زميني و عرفي«. 1
خـوردن مشـروعيت حـاكم سياسـي بـه       خلافت اسلامي از بدو تكوين خود با گـره 

صورت  به خواست اقليت نخبگان پرنفوذ ـ به  ،تر صورت عيني مردم ـ و البته به  خواست
در ادوار زمـاني بعـدي،    .بنـدي نظـري شـد    صورتعملي و بعداً تحقق  ،عرفي و زميني

بخشي به مقام خليفه انجـام گرفـت و دسـتيابي خلفـا بـه       براي قدسيت يهايگرچه تلاش
دانسـت كـه    اي گونـه  تـوان بـه   ين امر را نمـي خلافت به ارادة الهي نسبت داده شد، اما ا

و نزديكـي  ) 22م، ص1922/ق1413محمـود،  (بودن خلافت معناي زوال انديشة زميني به
  . نموداي شيعي بود ـ تلقي  آن به آموزة نصب الهي ـ كه انديشه

توانسته اسـت   به اين موقعيت سياسي، نميچنين نسبتي ميان قضاي الهي با دستيابي 
ه قضاي الهي، امري است كه ؛ چه آنكهمسان با انديشة نصب تلقي شوداز جهت نظري 

بر ايـن اسـاس، وجـود    . قابل طرح است ،هم در زمينة امور نيك و هم در زمينة امور بد
معناي رضايت خداوند از دستيابي خلفاي جور به اين مقـام   به تواند نيز نمي قضاي الهي

  .آنان باشد معناي رضايت خداوند متعال از كارهاي يا به
  :تواند مفيد باشد در راستاي تأمل در اين بحث، توجه به امور زير مي

 ؛»عصمت خليفه«عدم باور به . 1-1
  .»علم لدني«از » برخورداري خليفه«عدم باور به . 2-1
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  »عصمت خليفه«عدم باور به . 1- 1
فـت  بودن خلافت اسلامي از بدو تكوين، آثار مختلفي در انديشة خلا زميني و عرفي
اي شيعي بـود كـه    ، انديشه9اعتقاد به لزوم عصمت خليفة پيامبر. اسلامي داشته است

پـردازان خلافـت بـه آن بـاور      داران خلافت و نظريه داعيه ،بازيگران سياسي هيچ يك از
النداف، ( شود تلقي نمي ،ويژگي عصمت دارايحاكم  ،در انديشة اهل تسنن لذا. نداشتند
  ).432-433م، ص2006/ ق 1427

گرچه عدم تمكـين بـه لـزوم عصـمت در دوران تكـوين خلافـت توانسـت بـه سـود          
ر آن مانعي در برابـر  داران خلافت و در راستاي تقويت حكومت آنان باشد، اما استمرا داعيه

كه اگر لزوم عصمت  را چ ؛باشد 9و حصر اقتدارگرايي خلفاي عرفي پيامبر حد توسعة بي
پـردازان   بيشتر براي دسـتگاه خلافـت و نظريـه    ،اين امكانشد  پذيرفته مي 9خليفة پيامبر

سياسي به تقويـت   ـ خلافت در طول تاريخ وجود داشت كه با تمسك به اين انديشة ديني
 .مدد رسانند ،اقتدارگرايي خلفا

  »علم لدني«عدم باور به برخورداري خليفه از . 1- 2
داشت و عنوان خلافـت  را  9عاي جانشيني پيامبركه، ادبه رغم آن »خلافت«نظرية 

در توجيـه و   ،امـا در عـين حـال   عنوان مفهوم رايج جـا انـداخت،    را نيز از همين رو به
بر خلاف  ؛را مطرح نكرده است» علم لدني«عاي برخورداري از ، ادتقويت اين جانشيني

  .كه يكي از بنيانهاي نظري آن برخورداري امام از علم لدني بود »امامت«الگوي 

  » خلافت«در الگوي » ستمرار رسالت الهي و دينيا«ادعاي . 2
فـرامين   دستگاه خلافت در طول تاريخ، التـزام كـاملي بـه    رسد اينكه نظر مي آنچه به

چنانكـه   ؛عي پاسـداري از حـريم شـريعت الهـي بـوده اسـت      شرعي نشان نداده، اما مد
مين و پردازان نظـام خلافـت اسـلامي نيـز يكـي از دو رسـالت آن را تطبيـق فـرا         نظريه

 ،عنوان خلافـت  بلكه نامگذاري اين الگوي سياسي به ؛اند معرفي كرده ،ارزشهاي اسلامي
نيز  عايي، حتي اطلاق عنوان خلافت اسلاميين اساس بوده است و بدون چنين ادبر هم

عـاي پيـروي   ، همراه بـا اد د به فرامين شرعدر هر حال، وجود حداقلي از تعب. نابجاست
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بـودن ايـن    عاي خلافت اسـلامي و دينـي  كم اد  است كه دست آنها موجب اين امر شده
عايي از سياسي، قابل طرح باشد و گرايش جدي و چنداني براي خروج نظري يا ادنظام 

اي ثابت در ماهيت خود  بنابراين، خلافت از مؤلفه. وجود نداشته است ،چارچوب ديني
  .برخوردار خواهد بود ،بودن رسالت عنوان الهي و ديني به

 ،»محمـد المبـارك  «. اند وظايف مختلفي را براي خلافت برشمرده ،نقهاي اهل تسنف
بندي كـرده و بيـان آنـان را در     وظايف ديني و غير ديني مزبور را در چند امر زير دسته

  :ذيل اين امور قرار داده است
  تأمين امنيت داخلي و دفاع خارجي؛. 1
  وظايف قضايي؛. 2
  وظايف مالي و اقتصادي؛. 3
  وظايف اعتقادي ـ اخلاقي؛ .4
  حمايت از دعوت به اسلام و حكومت ديني؛. 5
  .)111-122م، ص1997/ ق 1417المبارك، ( سرپرستي كارگزاران دولت اسلامي. 6
ده وظيفه را براي خلافت برشمرده است كه برخي معاصران مانند محمـد   »ماوردي«

 انـد  دانسـته قابل جمع دولت  نيوسف موسي آنها را در دو مقولة اقامة دين و ادارة شؤو
از منظـر فراگيـري اهـداف متعـالي      »فتحـي عبـدالكريم  «. )111-113تا، ص موسي، بي(

آمـده   دسـت هايي پرداخته كه از دوگانگي مزبور به  اسلام، به نقد و بررسي برخي تلقي
  .)263-268، صم1984/ ق 1404عبدالكريم، ( است

هاي مربوط به ادوار مختلف، پردازي ريهتوان گفت خلافت اسلامي در نظ در مجموع مي
  :دهند كه ماهيت نظام خلافت را تشكيل مي ديده است دو وظيفه را بر عهدة خويش مي

           ؛»دين«تطبيق  ـ يك
  .»دنيا«تدبير  ـ دو

نهـاد   ،گـرا  ي خلافتتلقّهايي را در بردارد كه  از جهت نظري، دين آموزه: »دين«تطبيق 
اما مسـألة سـير تكـوين مـذاهب     . اجراي آنها دانسته استموظف به را  خلافت اسلامي

بنـابراين، ايـن   . آن لحـاظ كـرد   سلايق سياسي را نيز دراست كه بايد اي  گونه اسلامي به
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  .مورد توجه قرار داد ،صورت كاملاً انتزاعي توان به وظيفه را نمي
 ؛دانسـت  توان نوعي بازكاوي انتقادي در زمينة نسبت دين و دولت اين تحليل را مي
تـأثير  تـوان   رسالتي سترگ بـراي نهـاد خلافـت اسـت، امـا نمـي       ،چه آنكه، تطبيق دين
 ؛هاي مختلف را نسبت به مقولة تطبيق دين و نحوة آن ناديده گرفـت  تمايلات و گرايش

انحاي مختلفـي از مواجهـة عملـي بـا ايـن مقولـه را در ادوار        ،چنانكه دستگاه خلافت
  .ه استمختلف تاريخ به نمايش گذارد

تـرين بخـش آن يـا     اي تلقي شده است كـه مهـم   عنوان وظيفه همواره به ،تطبيق دين
  . هاي مهمي از آن بر دوش دستگاه خلافت دانسته شده است كم بخش  دست

طـور طبيعـي بـه تـدبير      دستگاه خلافت اسلامي، به مثابة يك نظام سياسي بـه : »دنيا«تدبير 
و  هاجامعة ديني خواهان تكيه بر ارزش ـ ،ترديد بي. پردازد جامعه و تأمين نيازهاي دنيوي آن مي

ها و فـرامين دينـي،   اما نحوه و ميزان تكيـه بـر ارزش ـ   ؛در تدبير امور دنيوي است ديني فرامين
چنانكـه كيفيـت    ؛كننـد  بندي مـي  سازوكارهايي دارد كه خلافت اسلامي را صورتبستگي به 

  .فيت طراحي سازوكارهاي معطوف به آن داردتدبير دنيا در دستگاه خلافت نيز بستگي به كي

  »الگوي خلافت«در  »تأمين مشروعيت« امكان يا امتناع )ب
خـود را   ،»امامـت منصـوب الهـي   «الگوي موسوم به خلافت اسلامي در رقابت با الگوي 

اين پرسش اساسي در پيش روي ماست كه اين الگو تا چه اندازه از امكـان  . مطرح كرده است
ت در سه سطح امكان عقلي، امكان وقـوعي و امكـان اسـتناد دينـي برخـوردار      تأمين مشروعي

  .نيازمند بحث از سه نوع شرايط امكان مزبور هستيم ،است؟ براي بررسي اين پرسش
الگـوي  «در » تـأمين مشـروعيت  «سـنجي   بـراي واكـاوي كيفيـت و امكـان    رو،  ازاين
 بنابراين،. دست آوريم امر را بهنيازمند تأملات ژرفي هستيم تا طراز واقعي اين » خلافت

  :در راستاي تحليل اين مقوله، امور زير مورد تأمل قرار خواهند گرفت
  ؛»آفريني شرايط مشروعيت«در تأمين » سنجي شبه قرارداد سقيفه توان«ابعاد . 1
  ؛»شرايط امكانِ عقلي ـ فلسفي«ميزان توانمندي در تأمين . 2
  ؛»وقوعي شرايط امكان«پذيري  قميزان تحق. 3
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  .»استناد شرعي«ميزان توانمندي در تأمين . 4
سـنجي و   انـد كـه بـراي بررسـي تـوان      اي تعريف شـده  اين مباحث با تكيه بر سير منطقي

  . مورد نياز هستند ،حكمراني ي سياسي براي تأمين مشروعيت و حقسنجي اين الگو كارآمدي

  »آفريني رايط مشروعيتش«در تأمين » سنجي شبه قرارداد سقيفه توان«ابعاد . 1
 ،از جانب بسياري از انديشـمندان اهـل تسـنن   » خلافت«در الگوي » انتخاب«مبناي 

 ؛)158ق، ص1409الـدميجي،  ( تلقي شده اسـت » نيابت و وكالت حاكم از مردم«بيانگر 
انگاري دموكراسي و شورا در ميان اهل تسنن معاصـر   چنانكه تلاشهاي فراواني در همسان

تكـوين  «بـا  » مشاركت بخشي از صحابه در سـقيفه «اما پذيرش قرابت  2.شكل گرفته است
ها و اشـكالاتي كـه    ، مقتضي آن است كه همة پرسش»نوعي يا سطحي از قرارداد اجتماعي

سـنجي وقـوعيِ    امكـان «، »ـ فلسفيِ تأثيرِ قرارداد اجتماعي سنجي عقلي امكان«در سه زمينة 
قابـل طـرح    ،»استناد شرعيِ تأثير قرارداد اجتمـاعي  سنجي امكان«و » تأثيرِ قرارداد اجتماعي

  .قابل طرح باشدنيز هستند، در اينجا 
گـر   توانـد توجيـه   مـي » مشاركت بخشي از صـحابه در سـقيفه  «به تعبير ديگر، هنگامي 

الگـوي امامـت انتصـابي از جانـب خداونـد      «باشد كه  بتواند با » الگوي تاريخي خلافت«
شـرايط امكـان   «ق خواهد شـد كـه از   ، هنگامي محقين امررقابت نظري كند و ا ،»متعال
و » وعيشـرايط وق ـ «برخـوردار باشـد و    ،»تأثير قرارداد اجتماعي«براي » ـ فلسفي عقلي

توان چنـين امـوري را بـه اثبـات      ه نميكحال آن. پذير باشد قآن نيز تحق» استناد شرعي«
شـرايط  «اسـت كـه از   » لالگوي امامت انتصابي از جانب خداونـد  متعـا  «رساند و تنها 
  .مناسب با خود برخوردار است» استناد شرعيِ«و » شرايط وقوعي«، »ـ فلسفي امكان عقلي
، پس از و تكوين توجيهات نظري »اسلامي«موسوم به  »خلافت«بودن پديدة  تاريخي

نيازهاي عقلـي، فلسـفي و وقـوعي     ق عيني آن موجب شده است تا بسياري از پيشتحق
. بخش قرارداد اجتمـاعي ـ ناديـده انگاشـته شـود      ت ـ به مثابة ابزار عينيت براي تأثير بيع

نمونه، انديشمندان معاصر مسلماني هـم كـه تـاريخ اسـتبدادگرايانة خلافـت را       عنوان  به
دنبـال تـأمين    داننـد بـه   تابند و آن را بازتاب الگوي خلافت آرمـاني و كامـل نمـي    برنمي
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كـه   »توفيـق الشـاوي  «، نمونـه  بـراي . نرونـد فلسـفي و وقـوعي    ـ ـ نيازهـاي عقلـي   پيش
نيازهـاي   خوانـد و يكـي از پـيش    هاي برآمده از ضرورت را خلافت ناقص مـي  خلافت

دانـد، هرگـز تـأمين نظـر      اساسي براي تكوين خلافت كامل را آزادي واقعي مـردم مـي  
از منظـر او رأي  . دانـد  همگان را در بحث تأمين و تحصيل مشـروعيت، ضـروري نمـي   

ت او عدم تأمين رأي اقلي ـ چنانكه ؛براي تأمين و تحصيل مشروعيت كافي استاكثريت 
  . داند را موجب عدم مشروعيت حاكم يا محدوديت ولايت او نمي

  »ـ فلسفي شرايط امكانِ عقلي«ميزان توانمندي در تأمين . 2
تواند توجيه قابل قبولي براي تأمين و تحصـيل مشـروعيت    ميهنگامي  ،الگوي خلافت

 براي تأثير خواست و رأي كسـاني را » ـ فلسفي شرايط امكان عقلي«دهد كه بتواند  ارائه
  .شركت جستند ،محدود جمع شدند و در اين قرارداد اجتماعيِ ،تأمين كند كه در سقيفه

 به تعبير ديگر، آنان پيش از ابراز رأي و خواست خود بايد بتوانند امكان فلسفي ـ عقلي 
  : امور زير را ثابت كنند

  ؛»ف و دخالت در امور جامعهحق تصر«برخورداري از . 1
  ؛»مزبور براي تكوين نظام سياسي ردگي مناسب حقگست«برخورداري از شرط . 2
  .»فپذيري حق تصر انتقال«ري از شرط برخوردا. 3
، توجيه الگـوي خلافـت   »ـ فلسفي شرايط امكان عقلي«ترديد، بدون تأمين چنين  بي

رو، خليفه از حقّ الزام سياسـي برخـوردار نخواهـد شـد و       نممكن نخواهد بود و از اي
  .خواند 9توان او را خليفة رسول االله بلكه، به هيچ وجه نمي

  »شرايط امكان وقوعي«پذيري  قميزان تحق. 3
خـود ارائـه دهـد كـه بتوانـد از      تواند توجيـه قابـل قبـولي از     ميهنگامي  ،الگوي خلافت

اگر الگوي خلافت بخواهد به مثابة مصداقي از . ار باشدبرخورد» پذيري وقوعي مناسب قتحق«
  : رو ازاين. پذير باشد قبايد تحق ناگزير ، ظاهر شده و خود را توجيه كند ،قرارداد اجتماعي

پـذيرا و   ،تواند از طريق رأي اهل سقيفه به خلافت برسد كه سقيفه فقط كسي مي. 1
پيـروي نكـرده و    ،خلافت از اين مبناحال آنكه الگوي  ؛دربردارندة همة مسلمانان باشد
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همين امر از جانب برخي انديشمندان اهل  3.مشاركت همگان را ناديده گرفته است قح
 ،تسنن به مثابة تفاوت اساسي ميان الگوي تاريخي خلافت و نظريـة قـرارداد اجتمـاعي   

  . )287-291م، ص1975/ ق1395الخطيب، ( تلقي شده است
ر اين قرارداد بزرگ اجتماعي شركت نكنند كـه بـا فـرض    توانند د تنها كساني مي. 2

به ديگري  از حق انتقال اين حق ف كافي در امور جامعه و خودتصر برخورداري از حق
بـه تعبيـر ديگـر،    . تفـويض كـرده باشـند    ،نيز برخوردار بوده و آن را به نمايندة خويش

مؤثر افتد كـه   ،راي خليفهحكمراني ب تواند در تأمين حق نها هنگامي ميت ،قرارداد سقيفه
پذيراي حضور و مشاركت همة كساني باشد كه از شرايط امكان  ،مستقيم يا غير مستقيم

  . عقلي ـ فلسفي براي تأثير رأي خود برخوردار باشند
تـوان سـراغ گرفـت كـه از مشـاركت همگـاني        معمولاً هيچ قرارداد اجتماعي را نمـي . 3

خشي از جامعه براي ابراز رأي سياسي را براي صـدق  چنانكه اگر مشاركت ب ؛برخوردار باشد
و عدم حصول اجمـاع   ـ» مشاركت بخشي از صحابه در سقيفه«قرارداد اجتماعي كافي بدانيم، 

منشـأ تكـوين   «تـوانيم   ـ را تنها مي  )62م، ص2005بلقزيز، ( همة مسلمانان بر خلفاي راشدين
شاركت ناقص افراد برخوردار از حـق  و، مر ازاين. بدانيم» نوعي يا سطحي از قرارداد اجتماعي

  . ق ناقصي از خلافت اسلامي خواهد بودتصرف مؤثر، مستلزم تحق
، تنهـا حـق   به تعبير ديگر، دستاورد ولايي اين مشاركت ناقص اين است كـه خليفـه  

 اكثر آنكـه حـد . اند ر اين قرارداد شركت كردهف در امور كساني را دارد كه دالزام و تصر
ف، تواننـد حـق تصـر    ا نيز داشته باشند، مـي ف در امور برخي ديگر رتصراگر آنان حق 

محدود  كنندگانِ اما آن مشاركت ؛دخالت و الزام در امور آنها را نيز به خليفه واگذار كنند
ف، دخالت و الزام در امور ديگران را براي خليفه به ارمغان ا ايجاد حق تصرتوانند ب نمي

تواند به مخالفت يا تغيير نتيجـة   ريخي خلافت، كسي نميحال آنكه در الگوي تا ؛آورند
4.اقدام كند ،محدود مشاركت  

صورت مناسب رخ خواهد داد كه از شرط ثبات و  تأثير قرارداد سقيفه، هنگامي به. 4
پذير ايجـاد خواهـد    در غير اين صورت، خلافتي زوال. ناپذيري نيز برخوردار باشد زوال
خـود   انـد، بنـا بـر حـق     سقيفه شركت كـرده  در قرارداد ي كهصاحبان حق چه آنكه ؛شد
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 ؛»عبـدالكريم الخطيـب  «چنانكه  ؛توانند هرگاه اراده كردند، قرارداد خود را فسخ كنند مي
ي كرده است و پاسخ عثمان به مخالفين را ، توجه جدانديشمند معاصر عرب به اين امر

توجيه عثمان . دانسته است سنتر اهل اپذيري خلافت در تصون ي زوالنيز شاهد بر تلقّ
؛ لباسـي را كـه خـدا بـه مـن پوشـانده اسـت،        »لا أنزع قميصاً قمَصـنيه االله «اين بود كه 

  .)277و  250م، ص1975/ ق1395الخطيب، ( آورم درنمي
خود را پس نگيرند، همين كه برخي از آحاد جامعـه   ، حقاگر همة افراد جامعه. 5

، محدود خواهـد شـد و خليفـه از    ازه دايرة خلافتبه اين كار اقدام كنند به همان اند
كـس از   حـال آنكـه هـيچ    ؛شدگان از بيعت را نيـز نخواهـد داشـت    الزام بر خارج حق

صورت نظري  تواند دوپارگي يا چندپارگي خلافت را به طرفداران الگوي خلافت نمي
 ،عياما مقتضاي توجيه خلافت از طريـق مبنـاي قـرارداد اجتمـا     ؛بپذيرد و تجويز كند
  . همين خواهد بود

بـه  خـود را   اند، مادامي كه حـق  به دنيا آمده همة كساني كه پس از قرارداد سقيفه. 6
  .اند وارد نشده ،اند در دايرة خلافت خليفه خليفه واگذار نكرده

چنانكـه   ـ  ي كنـيم اگر الگوي انتخاب سقيفه را از سنخ قرارداد و عقد وكالت تلقّ. 7
تواند به  اي مي ، تنها در محدوده ـ كنند يم الخطيب تصريح ميو عبدالكر »محمود فياض«

م، 1975/ق1395الخطيـب،  ( حاكم اختيارات بدهد كه مردم به حـاكم اختيـارات دهنـد   
و روشن است كه اگر اختيارات كافي به حاكم داده نشود، اين امر بـدان   )275-276ص

  .ق نشود، محقصورت كامل تواند به معناست كه حكومت مي
تواند منشأ تكوين  به ديگري، تنها در صورتي واقعي است و مي انتقال يك حق . 8

كنندگان در آن قرارداد از آزادي كامل و  كه شركت باشدصورت حقيقي  يك قرارداد به
رو، برخي از مصاديق بيعت در تاريخ خلافت موسوم بـه   ازاين. كافي برخوردار باشند

بيعـت واقعـي    ،مانند توفيق الشـاوي  ؛تسنن اسلامي، از جانب برخي انديشمندان اهل
 ؛بودن از اطلاق عنوان بيعت بر آنها امتناع شده اسـت  و به لحاظ تشريفاتي  ي نشدهتلقّ
نسـبت بـه اطاعـت و پـذيرش      ،ن اجبار خلفا به بيعت مردم، متضماين موارد را كهچ

بيعت با آنان  اقدام به ،نه آنكه مردم با رضايت و از سر اختيار ،ولايت آنان بوده است
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  .)446-447، صم1992، ق1413الشاوي، ( كرده باشند
امتيـاز لازم را   ،است تا از محـك استنادسـنجي شـرعي   آن نيازمند  ،الگوي خلافت. 9

عنوان مصداق مشروع و قابل پذيرش از قرارداد اجتمـاعي   كسب كند تا بعد بتوان آن را به
يان اهل تسنن وجود دارد كـه نصـوص   عا در معكس اين اداما  ؛پذير، معرفي كرد شريعت

  .)60و  57- 58م، ص2005بلقزيز، ( دولت خلافت را تأسيس نكرده است ،ديني
اما يك شرط براي  ؛شود مبناي خلافت با تجويز الگوي شورا در قرآن توجيه مي. 10

ت كـه اقـدام بـه    موفق بيرون آيد ايـن اس ـ  ،اينكه الگوي خلافت از آزمون استنادسنجي
اما گذشته از آنكه برخـي از   ،باشد صورت پذيرفته ،ك به اين آياتدر تمستطبيق شورا 
ك به آراي عمومي از طريق توصية خليفة ـ بدون تمس  ويژه خلفاي راشدين خلفا ـ و به 

توان به تطبيـق   مي ،شدند انتخاب ميتوسط خليفة قبلي،  ،قبلي يا ارجاع به جمع محدود
  . آيات شورا در خليفة نخست نيز خدشه كرد

اهل سقيفه به جاي آنكه به مقتضـاي شـورا    ،شود ر ميمتذك» عبدالإله بلقزيز«چنانكه 
هاي لازم در خليفه بحـث كـرده و مصـداق آن را     عمل كرده و دربارة اوصاف و ويژگي

توان پذيرفت كـه اهـل    بنابراين، نمي. اند اي خود پرداخته ل قبيلهيبيابند، به يادآوري فضا
صورت جزئي در شناسايي خليفة  ـ چنانكه به شورا و تطبيق آنها سقيفه به مقتضاي آيات

كي بـر بيعـت   ، تنها مترو، تأسيس خلافت ازاين. ـ مبادرت كرده باشند سوم اقدام كردند
در عقبة اول و  9اما تكيه بر بيعت نيز به الهام از بيعت پيامبر ؛كي بر شورا، نه متاست
نخستين خليفه، تنهـا مبتنـي بـر ضـرورت     بلكه مبناي مشروعيت حكومت در  ،م نبوددو

. بهـره مانـد   بار از مبناي شـورا بـي   مينخليفة دوم نيز براي دو چنانكه ؛حفظ وحدت بود
  ).52-53همان، ص(نه بر مبناي شورا  ،، شكل گرفتتمبناي وصيبر  پس خلافت

بـر مبنـاي قـرارداد اجتمـاعي از     توانـد بـا تكيـه     در مجموع، الگـوي خلافـت نمـي   
  .جانبه برخوردار شود پذيري مناسب، با دوام و همه قتحق

  »استناد شرعي«ميزان توانمندي در تأمين . 4
ر خواهـد بـود كـه افـزون بـر برخـورداري از       تأمين مشروعيت خلافت، هنگامي ميس
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بـراي تـأثير خواسـت مـردم در تـأمين      » شرايط وقوعي«و » ـ فلسفي شرايط امكان عقلي«
مثابـة   به خود را ،الگوي خلافت ؛ چرا كهنيز برخوردار باشد» ياستناد شرع«مشروعيت، از 

تـوان   رو، نمـي  ازايـن . اسـت  9عي جانشيني پيامبرمعرفي كرده و مد ،»خلافت اسلامي«
 ،انتظار داشت كه آن را همانند الگوهاي صرفاً زميني و مبتني بر نظريـة قـرارداد اجتمـاعي   

  :در اين چارچوب بايد گفت. بدانيم »استناد شرعي«نياز از  تلقي كنيم و آن را بي
نه قابل طرح بـه صـورت    ،»خلافت اسلامي«براي توجيه الگوي » استناد شرعي«تأمين . 1

، ابتدا در واقعيـت  چه آنكه الگوي مزبور ؛صورت طبيعي، طرح شده است طبيعي است و نه به
   .يرفتپذق يافت و پس از آن بود كه تلاشهايي در جهت توجيه آن صورت تحق ،خارجي

هماننـد   ؛در مقام توجيه پسيني خلافت، برخي به ارائة توجيهات بسـيار سـطحي  . 2
، براي تجويز خلافـت و  9استناد به امامت جماعت يكي از خلفا در عهد رسول اكرم

  .ي او دست يازيدندامامت كل
تأييـدي بـر نظريـة     ،، اين امـر پيدا كردي براي خلافت يكي از خلفا بتوان نصاگر . 3

  .نه انتخاب مردمي ،ستنصب ا
توان يك توجيه را به منزلة استناد شرعي براي توجيه خلافت دانست  هنگامي مي. 4

  ط مردم داشته باشد، توسكه حكايت از تجويز صريح خداوند متعال براي انتخاب حاكم
محمـود،  ( انـد  عاي اين تجويز صـريح را نداشـته  اهل تسنن و خود خلفا، اد حال آنكه و

ثر بـه  اكلي آنان به سكوت شارع است و حدبلكه تمسك اص ،)22م، ص1992/ ق1413
مانند آيات شورا استناد كرده و تأثير انتخاب عمـومي   ؛يبرخي توجيهات و مستندات كل

  .كنند توجيه مي ،را بدان وسيله
 تعبيـر  بـه . دلالتـي بـر نظريـة خلافـت ندارنـد      ،مانند آيات شورا ؛يتوجيهات كل. 5

 و سياسـي  نظـام  نوع زمينة در يكي: دارد ابهام زمينه دو در شورا آية دو ،بلقزيز عبدالإله
 از برخـي  فقـط  يا هستند آيه نظر مورد ،مسلمانان همة آيا كه شورا اهل دربارة هم ييك
  ).47-49م، ص2005بلقزيز، ( ؟آنها

تـوان سـكوت شـارع و     نمـي  ،وجه هيچ ترديد با تصريح شارع به نصب الهي به بي. 6
  .ي را داراي توان لازم براي رقابت و همĤوردي با آن دانستمستندات كل
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  :باشدفرض دو اين به يكي از تواند  ميتجويز شارع براي انتخاب خليفه توسط مردم، . 7
خواسـت خودبنيـاد،   «تجـويز مشـاركت مـردم بـا ضـابطه و محوريـت       : لفرض او

   .»شائبة آنان يتشخيص ب«ت باشد، نه با محوري» كنندگان دلبخواهي و مستقل انتخاب
تشـخيص  «تجويز مشـاركت و دخالـت مـردم، بـا ضـابطه و محوريـت       : مفرض دو

در فـرض نخسـت، خواسـت مـردم      .اسـت » شناسـايي اصـلح  «و بـا منطـق   » شـائبه  بي
. ه اسـت زد، مهر تأييـد  ت خواست آنانافته و تجويز شارع بر اين موضوعيت يموضوعي

  .نه خواست آنان ،تأييد خورده استمند آنان مهر  م، تنها تشخيص ضابطهدر فرض دو
لذا تـأثير  اعتباري مزبور مربوط به همگان است و  ، حقبنا بر فرض نخستبنابراين، 

روشـن اسـت كـه ايـن     . پذيري وقوعي و تأمين شرايط امكان آن است قآن نيازمند تحق
رو،  ازاين. پذير هم نيستند قاريخي وجود نداشته و معمولاً تحقشرايط امكان در الگوي ت

، الگـوي  »كننـدگان  خواست خودبنيـاد، دلبخـواهي و مسـتقل انتخـاب    «بر اساس ضابطة 
  .قابل دفاع باشد ،تواند با تكيه بر نظرية قرارداد اجتماعي خلافت نمي

تشخيص «اما ضابطة  ؛موضوعيت ندارد ،م، مشاركت همگانهمچنين بنا بر فرض دو
عنوان جانشين  كه انتخاب فردي به، مقتضي آن است »شناسايي اصلح«و منطق » شائبه بي

واجـد   ،كننـدگان  ر خواهـد بـود كـه انتخـاب    ، هنگـامي ميس ـ 9و خليفة رسـول خـدا  
بـدان   ،ملذا پـذيرش فـرض دو  . هاي لازم علمي و تقوايي براي انتخاب باشند تصلاحي

ـ كه مبتني بـر   معناست كه اصلاً توجيه الگوي خلافت از طريق نظرية قرارداد اجتماعي
  . ربطي به آن نداردحتي اب قرارداد است ـ ممكن نيست و بلكه خواست اصح

، شناسـايي  »شناسـايي اصـلح  «و منطق » شائبه تشخيص بي«بنا بر فرض و ضابطة علاوه،  به
توسـط   ،بلكه اين فرض بدان معناست كه نصب ،مثابة نصب حاكم و تعيين او نيست مزبور به

بع تجويز اين شناسايي ـ انجـام گرفتـه اسـت و     عنوان من ديگري ـ مانند خداوند متعال به  مقام
رو، اگر تجـويز   ازاين. كنند مياقدام تنها به تشخيص و شناسايي مصداق آن  ،مردم آگاه و بصير

و » شـائبه  تشـخيص بـي  «شرعي براي مشاركت مردم در انتخـاب حـاكم را بـه مثابـة تجـويز      
  .ربطي به قرارداد اجتماعي نداردبدانيم، بايد بپذيريم كه اين ضابطه اصلاً » شناسايي اصلح«

را در تأمين مشروعيت حكومـت و   انتخاب مردم، 7علي حضرتروشن است كه . 8
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خود را ناشي از اراده و اعتبار الهـي   دانست و حق راي نقش و تأثيري نميحكمراني، دا حق
چنانكـه شـيوه بحـث از     ؛اقـرار گرفـت   ،دانست و حتي آن حضرت از آنان بر ايـن امـر   مي

: انصار به مردم گفتند :معرفي فرموده است ،خوبي و در چارچوب عقلي عيت را نيز بهمشرو
آگاهيـد و   9طالب، سابقه، خويشاوندي و منزلت او نـزد پيـامبر   ابي  بن برتري علياز شما 

] آگاهيد[بر نياز خود به وي از ميان صحابيان ] چنانكه ؛دانيد مي[علم او را به حلال و حرام 
اگـر مـا شخصـي را برتـر و     . هرگز از خيرخواهي شما فروگذار نكرد] كه او كسي است[و 

  .كرديم ديديم، شما را به وي دعوت مي تر از او در امر حكومت مي شايسته
  .به وي از روي رغبت و نه اجبار، رضايت داديم: سخن گفتند مردم، يك
روي  بـه وي از : به من بگوييد ايـن سـخن شـما كـه    «: به آنان فرمود 7آنگاه علي

ي است واجب از سوي خداوند بر شما يـا نظـري   ، حقرغبت و نه اجبار، رضايت داديم
  است كه شما بدان دست يافتيد؟

شـهري،   محمدي ري( 5»اين واجبي است كه خداوند بر ما تكليف كرده است: گفتند
  ).174-175، ص1379

ب مـردم و  ، با تفكيك ميـان دو فـرض انتخـا   »معاويه«كه در پاسخ به پيام همانگونه 
صورت ضمني، نصب  كند و به ثابت مي ،نصب الهي، مشروعيت خود را بر هر دو فرض

  :كند الهي را داراي ترجيح معرفي مي
ي بوده است كه تگرايده يا امامِ: دو نفر بيرون نخواهد بود] حالت[ان از عف بن عثمان«

ه و خـواركردن او  خون او حرمت داشته، ياري او واجب بوده، نافرماني از او حلال نبود
گمراهي بوده است كه خونش مبـاح بـوده و    ز نبوده است يا آنكه او امامِيبراي مردم جا

  . ولايت و ياريش حلال نبوده است
شـدن   بنا بر حكم خدا و اسلام، بر مسلمانان واجب است كه پس از فوت يـا كشـته  

لم، چـه خـونش   ـ چه گمراه باشد و چه اهل هدايت، چه مظلوم باشد و چه ظا امامشان
لم، بـا ورع و  باشد و چه نداشته باشد ـ پيش از برگزيدن امامي عفيف، عا  هحرمت داشت

ت براي خود، كاري نكنند، چيزي پديد نياورند، دستي دراز نكنند، آگاه به قضاوت و سن
  . ...قدمي پيش ننهند و چيزي ابراز نكنند
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   .اين نخستين كاري است كه شايسته است آنان انجام دهند
آنان باشد، بايد امامي برگزينند كـه امـور آنـان را بـه سـامان       اگر برگزيدن حق.] 1[

  .درآورد و از او تبعيت و اطاعت كنند
خدا و رسولش باشد، خداوند آنان را در اين مسأله از تأمل و  گزيدن حقاگر بر.] 2[

آنـان   عنـوان امـام   نسبت به كسـي بـه   9نياز كرده است و رسول خدا برگزيدن آنان بي
مـردم بـا مـن     ،پس از قتل عثمان .رضايت داده و به پيروي و اطاعتش فرمان داده است

. پس از سه روز مشاوره درباره من، با من بيعت كردنـد  ،مهاجران و انصار. بيعت كردند
بيعـت كردنـد و امامـت آنـان را      ،آنان همان كساني هستند كه با ابوبكر، عمـر و عثمـان  

و پيشكسوتان مهاجر و انصار بودنـد كـه ايـن ولايـت را ايجـاد      اهل بدر . منعقد كردند
بيعـت   ، ولـي ايشان با آنان بدون مشورت با عامة مردم بيعت كردند در حالي كه ؛كردند
  .ة مردم بود، پس از مشورت با عامبا من
را به مردم واگذاشته ] امام[پس اگر خدا ـ كه نام او با جلالت است ـ برگزيدن   .] 1[

برگزيـدن و  ] اگـر ايـن  [دازند و پر ل و اختيار مين باشند كه براي خود به تأمو آناباشد 
بيعـت كسـي كـه او را    ] اگـر [لشان بهتر از اختيار خدا و رسولش براي آنان باشـد و  تأم

بيعت هدايت باشد و امامي باشد كه اطاعت و ياريش  ،اند اند و با او بيعت كرده برگزيده
  .اند اند و با اجماع خود مرا برگزيده مشورت كردهبر مردم واجب باشد، دربارة من 

گزينـد و   ت و جلال اسـت ـ كسـي باشـد كـه برمـي      و اگر خداوند ـ كه با عز .] 2[
عنوان خليفه بـر آنـان    برگزيده است و مرا به] امامت[اوست، او مرا براي  ، حقبرگزيدن

اش و  اب نازل شدهگماشته است و آنان را به اطاعت از من فرمان داده است و مرا در كت
به تر است و نسبت  ياري كرده است و اين براي حجت من قوي 9در سنّت پيامبرش

  ).752-753، صش1373/  ق1415قيس،  بن سليم( 6»آورتر است من الزام حق
از مـذاكرات   »ابوهريره«و  »ابوالدرداء«شايان ذكر است كه مضمون فوق در گزارش 

  .)756همان، ص( 7ز دوباره تكرار شده استبه معاويه ني 7علي حضرتمزبور با 
برخوردار  ،اين الگوي تاريخي از امكان تأمين استناد شرعيكه توان گفت  در مجموع مي

  . ي كردتلقّ ،توان و نبايد الگويي اسلامي نيست و به تعبير ديگر، اين الگو را اصلاً نمي
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  گيري نتيجه

  : توان دريافت كه با توضيح اين نوشتار مي
گوي خلافت، تنهـا الگـويي تـاريخي اسـت و مسـتقيماً از دل نصـوص دينـي        ال. 1

  .رخ داده است ،صورت پسيني ك به نصوص ديني بهتمس بلكه ،درنيامده است
تكوين نوعي يا سطحي «با » مشاركت بخشي از صحابه در سقيفه«پذيرش قرابت . 2

  . ، تحليل نادرستي نيست»از قرارداد اجتماعي
در » سنجي قـرارداد سـقيفه   توان«معطوف به ابعاد  مزبور، تحليلِبا پذيرش قرابت . 3

  .، امري ضروري و گريزناپذير است»آفريني شرايط مشروعيت«تأمين 
ها و اشـكالاتي   اين دستاورد نظري را دارد كه  همة پرسش ،پذيرش قرابت مزبور. 4

سـنجي   امكـان « ،»ـ فلسفيِ تـأثيرِ قـرارداد اجتمـاعي    سنجي عقلي امكان«كه در سه زمينة 
 ،»سنجي استناد شرعيِ تـأثير قـرارداد اجتمـاعي    امكان«و » وقوعيِ تأثيرِ قرارداد اجتماعي

  . دنقابل طرح باشنيز قابل طرح هستند در اينجا 
الگوي تـاريخي  «گر  تواند توجيه مي ،»بخشي از صحابه در سقيفه مشاركت«هنگامي . 5

رقابت نظري  ،»نتصابي از جانب خداوند متعالالگوي امامت ا«باشد كه  بتواند با » خلافت
بـراي  » فلسـفي  ـ  شـرايط امكـان عقلـي   «ق خواهد شد كه از ، هنگامي محقكند و اين امر

آن نيـز  » اسـتناد شـرعي  «و » وعيشرايط وق ـ«برخوردار باشد و » تأثير قرارداد اجتماعي«
الگـوي  «و تنهـا  توان چنين اموري را به اثبـات رسـاند    حال آنكه نمي و پذير باشد قتحق

 ،»شـرايط امكـان عقلـي ـ فلسـفي     «اسـت كـه از   » امامت انتصابي از جانب خداوند متعال
  .مناسب با خود برخوردار است» استناد شرعيِ«و » شرايط وقوعي«

ماعي و تأثيربخشـي آن در تـأمين   در مجموع، همة اشكالاتي كه بر نظرية قرارداد اجت. 6
اسـت، بـه راحتـي قابـل تطبيـق بـر توجيهـات        حكمراني و مشروعيت حكومت وارد  حق

رو، وقتي الگوي مزبور را نتوان  ازاين. معطوف به دفاع از الگوي خلافت اسلامي خواهد بود
ري مناسب براي تأمين مشروعيت پذي قـ فلسفي دانست و از تحق داراي شرايط امكان عقلي

توان و نبايـد آن   د، نميو حكومت كامل و از امكان استناد شرعي مناسب برخوردار نباش تام
توان آن را الگويي تاريخي دانست كه قابل توجيـه   بلكه تنها مي ،دانست» الگوي اسلامي«را 
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عقلي و شرعي نيست و همة اشكالات و ايرادات نظرية قرارداد اجتماعي بر قرارداد سـقيفه  
  .عنوان يكي از مصاديق قرارداد اجتماعي ـ وارد خواهد بود ـ بهنيز 

توان از سنخ قـرارداد   م را كمتر از انتخاب خليفة نخست مياب خليفة دوم و سوانتخ. 7
ينـد تكـوين   آمگر آنكه بيعت پسيني در انتخاب خلفا را نيز بخشـي از فر  ،اجتماعي دانست

، چنانكه اگر مبنـاي مشـاركت عمـومي را بـراي تكـوين قـرارداد اجتمـاعي        ؛قرارداد بدانيم
 7علي حضرتبايد صدق قرارداد اجتماعي در انتخاب تلقي كنيم  ،تبرخوردار از محوري

  . تر بدانيم تا ديگر خلفا تر و جدي را ـ به لحاظ بيشترين مشاركت ارادي و پيشيني ـ قوي
  

  ها يادداشت
  : تدو نظريه را رصد كرده اس »سنهوري«طور نمونه،  به. 1

  . »تنها فرد واجد شرايط براي توليّ خلافت«نسبت به  ،»اقدامي كاشف«مثابة  ؛ به»بيعت«: نظريه نخست
  .»كنندگان انتخاب«از جانب » كنندة ولايت اقدامي ايجادكننده و تحصيل«مثابة  ؛ به»بيعت«: دوم يهنظر

تنها فرد واجد «نسبت به  ،»اقدامي كاشف«مثابة  به» بيعت«كرده است كه  سنهوري اين نظريه را رد
كننـدة   اقدامي ايجادكننده و تحصيل«مثابة  را به» بيعت«در مقابل، . باشد» شرايط براي توليّ خلافت

سـنن بـه نتـايج    دانسته است و معتقد است كه اكثر فقهاي اهل ت ،كنندگان از جانب انتخاب» ولايت
  .اند ند بودهمنطقي اين نظريه پايب

  :اين دو نظريه را رصد كرده است تفاوت ،او در چند امر
حـال   ؛تواند توجيه شود عنوان مبناي اكثريت ـ مي  م ـ يعني به ولايت مفضول بنا بر مبناي دو .1
  .تواند پذيراي ولايت مفضول باشد نمي »جاحظ«ه مبناي كساني مانند كآن
مشـروعيت   ،امـر  اين ،نسبت به فرد منتخب پيدا شود ،م، اگر بعداً فرد بهتريبنا بر مبناي دو. 2

  .كند حاكم منتخب را مخدوش نمي
امكـان تـرجيح يكـي از آنهـا      ،اگر دو فرد از تمام جهات مساوي باشند، بنا بر مبناي نخسـت . 3

حــال آنكــه بنــا بــر مبنــاي دوم،  و انــد پنــاه جســته ،رو، برخــي بــه قرعــه ازايــن. وجــود نــدارد
  .خاب كنندخواستند انتكه كنندگان مختارند تا هر كدام را  انتخاب

فايـده   اگر تنها يك گزينه وجود داشته باشد، قائلان به مبناي كاشفيت بيعت، انتخـاب را بـي  . 4
دانند و برخورداري از صـلاحيت را   نان ضروري ميچم آن را هم، اما قائلان به مبناي دودانند مي

  . دانند كافي نمي
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م نيـز  بنـا بـر مبنـاي دو    ،نتخـب جانب فرد م لذا پذيرش آن از. قرارداد حقيقي است ،انتخاب. 5

  .ضرورت دارد
كنندگان اسـت ـ موجـب     وجود اموري مانند اكراه ـ كه مانع و عيبي نسبت به رضايت انتخاب . 6

   .شود اثرشدن آن مي بطلان عقد انتخاب و بي
، في الفكر الإسـلامي المعاصـر   لةالدوه بلقزيز، للإعبدا: ك.براي ديدن توصيف برخي از اين موارد ر. 2

  .169-189ص
ممكـن اسـت از طريـق انتخـاب،      ،معقتدند كـه امـام   ،فقهاي اهل سنت« :»آن لمبتون«به تعبير . 3

كنند براي هـر كـدام از ايـن مراحـل، بـه سـوابق و        آنها سعي مي. انتصاب و يا وصايت، برگزيده شود
سيلة انتخابات و به و »ابوبكر«عقيدة اكثر فقها آن بود كه . استناد جويند ،عملكردهاي خلافت مدينه

كنندگان شامل چه كساني بودنـد،   البته در اينكه انتخاب. ... با توافق يا شورا انتخاب شدند »عثمان«
 سـوابق موجـود در خلافـت مدينـه، حـق      اكثر آنان با تمسك بـه . اختلافاتي در ميان فقها بروز كرد

آن لمبتـون،  (» عملـي دانسـتند   كردند و هر دو را غيـر  مسلمانان و اتفاق بين آنان را ردانتخاب كل 
 ).60، صدولت و حكومت در اسلام

دست به انتخاب زدند و كانديـداها   ،)اهل اختيار(كنندگان  وقتي انتخاب« :»آن لمبتون«به تعبير . 4
دولت و حكومـت  آن لمبتون، (» شد ، كامل و غير قابل تغيير، فرض مي)عقد(موافقت كردند، معاهده 

ينـي بـود كـه در هـر     شد، بر هر فردي واجب ع جردي كه بيعت منعقد ميبه م«و ) 60، صدر اسلام
اين تكليـف،  . اطاعت كرده و او را ياري كند ،امكان و ظرفيت بشري از رهبري جامعه اي تا حد زمينه

 ).61همان، ص(» الزامي و براي هميشه بود
قالـت  « :مـده اسـت  چنـين آ توسط آن حضرت  ،اين گزارش تاريخي و صريح از گرفتن اقرار مزبور. 5

طالب و سابقتَه و قرابتَه و منزلتَه، و لن يألوكم نصحاً، و  أبي بن إنكّم قد عرفتم فضل علي]: للناس[الانصار 
  . إليه لو علمنا مكان أحد هو أفضل منه و أجمل لهذا الأمر و أولي منه لدعوناكم 

  .رضينا به طائعين غير كارهين: فقال الناس كلّهم بكلمة واحدة
أحـقٌّ واجـب هـذا مـن االله     . »رضينا به طائعين غيـر كـارهين  «: أخبروني عن قولكم هذا: ال لهم عليفق

  عليكم، أم رأي رأيتموه من عند أنفسكم؟
  .»بل هو واجب أوجبه االله عزّ و جلّ لك علينا: قالوا

  :7امير مؤمنان علي. 6
ي حـرام الـدم واجـب النصـرة لا تحـلّ      إما إمـام هـد  : عفّان لا يعدو أن يكون أحد رجلين بن إن عثمان«

  ...معصيته و لايسع الأمة خذلانه، أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحلّ ولايته و لا نصرته 
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والواجب في حكم االله و حكم الإسلام علي المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ـ ضالاً كان أو مهتـدياً،   

لدم ـ أن لايعملوا عملاً و لايحدثوا حـدثاً و لايقـدموا يـداً و لا     مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام ا
  ...رجلاً و لايبدئوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعِاً عارفاً بالقضاء و السنةّ 

  :هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه
  . بعوه و يطيعوهأن يختاروا إماماً يجمع أمرهم ـ إن كانت الخيرة لهم ـ و يتا.] 1[
و [االله قد كفاهم النظر في ذلـك و الإختيـار،    إن كانت الخيرة إلي االله عزوّجل و إلي رسوله فإن و.] 2[

  ]. قد رضي لهم إماماً و أمرهم بطاعته و اتّباعه 9رسول االله
 ـ ون و الأنصار بعد ما تشاوروا فيو قد بايعني الناس بعد قتل عثمان، بايعني المهاجر ام، و هـم  ثلاثة أي

الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان و عقدوا إمامتهم، وليّ ذلك أهل بدر و السـابقة مـن المهـاجرين و    
  ]. و إنّ بيعتي كانت بمشورة من العامة[الأنصار، غير أنّهم بايعوهم قبلي علي غير مشورة من العامة 

و هـم الـذين يختـارون و ينظـرون لأنفسـهم،       فإن كان االله ـ جلّ إسمه ـ قد جعل الإختيار إلي الأمـة   .] 1[
واختيارهم لأنفسهم و نظرهم لها خيرٌ لهم من إختياراالله و رسوله لهم، و كان مـن إختـاروه و بـايعوه بيعتـه     

  .بيعة هدي و كان إماماً واجباً علي الناس طاعته و نصرته، فقد تشاوروا في و اختاروني بإجماع منهم
إختـارني للأمـة واسـتخلفني علـيهم و     ] يختار، له الخيرة فقد[ـ هو الذي   لو إن كان االله ـ عزوّج .] 2[

   .»فذلك أقوي لحجتي و أوجب لحقيّ 9أمرهم بطاعتي و نصرني في كتابه المنزل و سنةّ نبيه
  :در اين گزارش مضموني شبيه محتواي فوق آمده است. 7

  : ثم قال لنا فيما يقول«
ي الأمة فكانوا هم الذّين يختـارون و ينظـرون لأنفسـهم و كـان إختيـارهم      إن كان االله جعل الخيار إل.] 1[

فقد أختـاروني و بـايعوني،    9لأنفسهم و نظرهم لها خيراً لهم و أرشد من إختيار االله و إختيار رسول االله
  . و نصرتي لأنهّم قد تشاوروا في و اختاروني] طاعتي[فبيعتي بيعة هدي و أنا إمام واجب علي الناس 

خيراً لهم و أرشد من إختيـارهم لأنفسـهم و نظـرهم     9و إن كان إختيار االله و إختيار رسول االله.] 2[
لها، فقد إختارني االله و رسوله للأمة و إستخلفاني عليهم و أمـراهم بنُصـرتي و طـاعتي فـي كتـاب االله      

  .»المنزل علي لسان نبيه المرسل، و ذلك أقوي لحجتي و أوجب لحقيّ

  ذو مĤخ منابع

فـي   مـة للحكم و الحكو نةمقار سةدرا(، سةو سيانة ؛ ديامةو الاما فةالخلاالخطيب، عبدالكريم،  .1
  .م1975/ق1395، نيةالثالطبعة او النشر،  عةللطبا فةدارالمعر :بيروت، )الاسلام
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